
                                 

  
  

  

  

 

  
  



                       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

در هيجـدهمين روز از او  .بود طياره غلامعلي چهارمين فرزند خانواده
به دنيـا در يكي از محلات قديمي اصفهان  ١٣٤٤ماه سال ارديبهشت

بود، اما از همـان ابتـدا كودكي دوست داشتني، باهوش و جذاب . آمد
زد. رفتـار، ترازي با برادران بزرگترش موج ميدر نگاهش بزرگي و هم

  كرد.  هاي ديگر رشدگفتار و حركاتش كودكانه نبود و زودتر از بچه
  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ــر   ــتري از ديگ ــهم بيش ــطفي، س ــروي از مص ــي در پي غلامعل
برادرانش داشت و كاملاً در خـط او قـرار گرفتـه بـود. هماننـد 

مند بود و به تقليد مصطفي صداي خوبي داشت و به شعر علاقه
كـرد. او بيشـتر از گاه اشـعار مـذهبي را زمزمـه مياز برادر گاه

  فهميد و اغلب با دوستان برادرش در ارتباط بود.مي سنش

 

 

با ورود به دبستان هوش و استعدادش بيشتر شكوفا شـد و دوران  
ابتدايي را به خوبي و با موفقيت در دبستان همدانيان سپري و بـه 
مدرسه راهنمايي مهذب راه يافت همچنان با نبـوغ سرشـارش بـه 

 را پشت سر گذاشت.خوبي اين دوره 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

ها نيمه تعطيل در جريان التهابات قبل از انقلاب كه مدرسه
با هم سن و  شده بود، غلامعلي به جاي بازيگوشي و شيطنت

هايي مثل شعارنويسي و پخش اعلاميه و خود، از فعاليت نسالا
حتي شركت در تظاهرات شبانه و نقض حكومت نظامي خسته 

  شد.نمي

به واقع او در راه رهايي ملت مظلوم از بند ظلم و ستم پهلوي به 
آمد، به هر كاري كه از دستش بر مي (ره)رهبري امام خميني

  كرد.مبادرت و از هيچ تلاش و كوششي مضايقه نمي

 

   



                                  

 
، همـراه بـرادرش مصـطفي بـراي خـدمت بـه مـردم ١٣٦٠بهار سـال 

ستيزي كـه در منطقـه وطنمسلمان  كردستان و رويارويي با مزدوران 
  زدند، راهي سنندج شد.دست به جنايت مي

انگيز در كنـار نظيـر و شـگفتدر كردستان غلامعلـي بـا شـجاعتي كم
اش مصطفي به آموختن فنون رزم پرداخت و با جان و دل، تمام انرژي
  را در راه خدمت به مردم  محروم و مظلوم كردستان به كار گرفت.

  

  

 



                                  

 
 

 

 

از وقتي كه بـه كردسـتان رفـت، عرفـان و صـداقت بـرادر، در او تـأثير 
هـايش در خـط بيشتري يافت و رفته رفته حالات عرفاني گرفت، تلاش

هاي نبرد، قوام و قوت بيشتري يافت و توانست مردانـه انقـلاب و جبهه
  در راه رضاي حق ايستادگي نمايد.

  

 



                                  

 
 

 

 

 

او خيلي زود با نيروهاي بومي ارتباط برقرار كرد، زبان كُـردي را 
هـاي پاكسـازي محورهـا آموخت و همراه با مصطفي در عمليات

  كرد.شركت مي

 



                                  
 

  

شهيد طياره  از شهادت مصطفي، مدتي در گردان ويژه بعد
هـاي در سقز خـدمت نمـود و پـس از شـركت در عمليات

هـاي ها، مسئوليت يكـي از گردانپاكسازي و توسعه پايگاه
پدافندي سپاه سقز به او سپرده شد، در اين مدت ارتبـاط 

گيري تنگاتنگي با مردم محروم منطقه برقرار كرد و در پي
     عيشتي و رفع محروميت آنان همت گماشت.مشكلات م

 



                                  

 
 

 

 

 

كسـوت  كردسـتان هاي پيشغلامعلي با توجه به سن كم، از رزمنـده
بود و به مناطق آشنايي كامل داشت، به همين منظور پـس از مـدتي 
  به عنوان مسئول محورها و جانشين عمليات سپاه سقز منصوب شد. 

نيروها و زدن پايگـاه در جايي و تدارك او يكي از نيروهاي قابل در جابه
آوري اطلاعات هم با استفاده از نيروهاي بومي محورها بود. در امر جمع

كرد و اطلاعات ارزشمندي كه در اختيار داشت، بسيار ماهرانه عمل مي
  آورد.را به دست مي



                                  

 
اش در غلامعلــي در طــول حضــور چندســاله

غرب كشور علاوه بـر مقابلـه بـا ضـدانقلاب،  
بارها در ميادين نبرد با متجاوزين بعثي عراق 

شـد حاضر ميدر مناطق مرزي بانه و مريوان 
  كرد.  مرزي شركت ميهاي برونو در عمليات

 

  

   

    



                                  

  

 

ــش بعــث در آخــرين  ــه ارت ــاني ك زم
روزهاي دفاع مقدس و قبل از پذيرش 

بـــه هجـــوم  دســـت ٥٩٨ قطعنامـــه
سراسري در مرزهاي كشور زد، دفـاع 

ــا بــه يگان ــپاه از مرزه ــاي رزم س ه
   .كردستان واگذار شد

 

 

  

   



                                  

  

   

   

غلامعلي با يگان تحت امرش براي حراسـت از مـرز در 
جنگـي نـابرابر و تا در  ارتفاعات سوركوه بانه مأمور شد

بـرن هـاي هـوايي و هلينامتوازن زيـر پوشـش بمباران
 نيروهــاي بعثــي توســط بــالگرد روي ارتفاعــات مــرزي

    شركت كند.



                                  

 

  
يروهـاي تحـت اوضاع بسيار وخيم شـده بـود. ن

منطقه را ترك كنـد و بـه  از او خواستندامرش 
 كنـار نيروهـايش مانـد و  امـا او، برگـرددعقب 

ـــر اصـــابت  ١٣٦٧چهـــاردهم تيرمـــاه  ـــر اث ب
  به شهادت رسيد. تيرمستقيم دشمن 

 

 

 

  

   



                 
 

اي مردم عزيز، امروز امام امت حكـم ولايـت فقيهـي 
دارند و ما به عنوان يك مسلمان بايستي تـابع كامـل 
فرامين الهي ولايت فقيه باشيم، امام را ياري كنيد بـا 

 هر چه در توان داريد.

 

 

 

  نامه شهيد:فرازهايي از وصيت
خواهم بگويم اين است كه من از مدتي آن چه را مي

پيش با آگاهي كامل و انگيزه صددرصد الهـي پـا در 
  اين خط (الهي) جبهه گذاردم كه:

   ،باشم به دستور خداوند و قرآن عمل نموده -١
  ،به خاطر رضاي پروردگار و رسول او -٢
مبارزه با شرك و كفر پرستي و فساد در جامعه و  -٣

و بدانيـد كـه  (ع)عليابنبراي پيروي از سرورم حسين
خصوص ه و شما عزيزان و سروران، ب حق همين است

كنم و بدانيـد كـه قشر جوان را دعوت به اين راه مـي
 رضاي پروردگار در همين است.


